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Doubts about the reason for the revelation of the eighth 
verse of surah al-insan under criticism 

Jafar Anwari 1  

Abstract 
The virtue of the Ahl al-Bayt is derived from the numerous verses 

in the Qur'an; including the eighth verse of Surah Al-Insan. The view of 
the Republic of Shiite commentators on the eighth verse of Surah Al-
Insan is its revelation about the Ahl al-Bayt, the main reason for which is 
the pronoun reference in "hubbihi" (for his love) and this story is being 
real. But the views of Sunni commentators on this issue are 
heterogeneous. One view agrees with the view of Shiite commentators on 
the same reason for the revelation, but another view, by accepting it, does 
not deny the specialness of this virtue for the Ahl al-Bayt, citing that the 
word is general, and insists on another view with a few doubts. This 
article has dealt with these doubts in both rejection and solution types. As 
a result, the doubts mentioned in the verse have been rejected and the way 
of proof has been revealed as a special virtue of the Ahl al-Bayt. 
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 شبهاتِ سبب نزول آيه هشتم سورة انسان در بوته نقد

  ١جعفر انواری 

  چكيده
گــردد، از آن جملــه    ي : برداشت م ــت ي اهل ب   لت ي در قرآن فض   ي پرشمار   ات ي از آ 

سبب نــزول آن را در مــورد اهــل    عه ي هشتم سوره انسان است. كه جمهور مفسران ش  ه ي آ 

آوا بــا  هــم   ي برخ   ستند، ي داستان ن موضوع هم   ن ي اما مفسران اهل سنت در ا   دانند، ي : م   ت ي ب 

  رش ي بــا پــذ   ي ماننــد فخــر راز   گر ي د   ي اما برخ   رند، ي پذ ي سبب نزول آن را م   عه ي مفسران ش 

.  نگرنــد ي انكار بــدان م   ده ي با د   ز ي ن   ي و برخ   تابند ي : را برنم   ت ي به اهل ب   ه ي آن، اختصاص آ 

اســتوار    ي ترمــذ   ي شــبهه پراكن ــ  ه ي از جمله آن منكران است كه انكار خود را برپا  ي قرطب 

دوگونــه    قالــب را در   ي وفخــرراز   ي مقال درحد مجــال شــبهات ترمــذ   ن ي ساخته است . ا 

  جــه ي بودن ســوره را در بوتــه نقــد نهــاده اســت. در نت   ي ومدن  ي و شبهه مك  ي و حل  ي نقض 

  است.  ده ي گرد مردود و راه اثبات سبب نزول آن هموار   فه، ي شر   ه ي شده در آ   اد ي شبهات  

:، مفســران اهــل ســنت،  ت ي ــاهــل ب   لت ي هشتم سوره انسان، ســبب نــزول ، فض ــ  ه ي آ هاي كليدي:  واژه 

 . ي و فخرراز   ي ترمذ 
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  . مقدمه١
هاي گونــاگون از فضــيلت اهــل بيــت پــرده  آيــات پرشــماري در قــرآن مجيــد بــه گونــه 

اي بر بيان فضيلت و برخي افزون بر آن بر مقامي از مقامات ايشــان نيــز دلالــت  دارند. پاره برمي 

انــد و برخــي ديگــر عصــمت اهــل بيــت را بــازگو  ها گوياي اثبات امامت دارند؛ تعدادي از آن 

و ولايت الهي ايشــان را برداشــت    حجة اللهی و  خلیفة اللهی توان مقامات كنند. از بعضي مي مي 

گونه بــودن ايــن آيــات  ). نكته قابل توجه در اين مجال، چند ٨٣: ١٣٨٩نمود (ر.ك: مرتضوي، 

است كه در برخي اتفاق نظر مفسران شــيعه و جمهــور مفســران اهــل تســنن نمايــان اســت و در  

هِ  سورة انسان: «  ٨بعضي ديگر آثار، اختلاف كاملاً عيان است. آيه   ّ
ی حُبــِ

َ
ونَ الطعــامَ عَلــ وَ یُطْعِمــُ

سِیرا 
َ
 وَ ا

ً
 وَ یَتِیما

ً
  هاي اختلاف در آن متجلي است. » از جمله آياتي است كه جلوه مِسْکِینا

كنند اما مفســران  مفسران شيعه در همين راستا فضيلت آن حضرات را از آن برداشت مي 

اند. برخي مفسران شــيعه،  هاي گوناگوني به نگارش اين سبب نزول پرداخته اهل سنتّ با نگرش 

  ١٤٠٧اند (ر.ك: زمخشــري،  اصل جريان و اثبات فضيلت خاص اهل بيت با اين آيه را پذيرفته 

). برخي ديگر با پذيرش  ٣٥٨: ٤ق، ج  ١٤١٠؛ بيضاوي، ٩٩: ١٠ق،  ١٤٢٢؛ ثعلبي، ٦٦٨: ٤ق: ج 

انــد  اصل آن، اختصاص آن به اهــل بيــت را برنتابيــده و ســخن از عموميــت آن بــه ميــان آورده 

ــر رازي،   ). در  ٢٦٩:  ١٠ق، ج    ١٤٠٥؛ حقــــي بروســــوي،  ٢٤٥:  ١٥ق، ج    ١٤٢٣(ر.ك: فخــ

اند (ر.ك: قرطبــي،  ديدگاهي ديگر به آن بــا ديــده انكــار نگريســته و آن را ســاختگي انگاشــته 

كه برخــي مفســران  ). اين در حالي است ٢٧٠: ١٦ق، ج  ١٤١٧؛ آلوسي، ١٣٤:  ١٩ق، ج    ١٤١٦

اند. نمونــة آن،  اي آيــات اســتناد جســته اهل سنّت نيز براي اثبات خلافت يا فضيلت خلفا به پاره 

 ©ــ´ǻ ̼̼̼ مائده «  ٥٤استدلال فخر رازي به آية 
ّ

Fــ� Ѵɶ µســورة توبــه    ٤٠) و آيــة  ١٣٩٥» (انــواري:  ©ــ

الف) براي اثبات فضيلت و خلافت ابوبكر اســت كــه بررســي و نقــد   ١٣٩٠(آيه غار) (انواري: 

  . ١ها امري است بايسته استدلال   اين 

  . پيشينة پژوهش١-١
سبب نزول اين آيات از ديرباز مورد توجه مفسران بوده اســت. شــيخ طوســي از روايــت  

:  ١٠تــا، ج  اهل سنتّ و شيعه در مورد اين سبب نزول سخن بــه ميــان آورده اســت (طوســي، بي 

هاي گونــاگوني  ). ديگر مفسران نيز به نقل و بررسي اين سبب نزول اشاره دارند و ديدگاه ٢١١
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ق) دو جلــد كتــاب   ١٤٢٤اند. همچنين سيد جعفــر مرتضــي عــاملي ( در اين موضوع بيان كرده 

مستقل در تفسير اين سوره نگاشته است. مقالاتي نيز در اين موضوع نگارش يافته اســت؛ ماننــد  

مقالة «شأن نزول سورة انسان در روايات فريقين» (دوفصلنامه مطالعات تقريبي مــذاهب، شــمارة  

)،  ٢، شــمارة  ٤٥هــاي قــرآن و حــديث، دورة  » (پژوهش (ع) )، مقالة «سورة انسان و اهــل بيــت ٣١

مقالة «بررسي تطبيقي آية هشتم سورة انسان از ديدگاه فريقين» (مجلــة مشــرق موعــود، شــمارة  

  ) و اين قبيل مقالات كه با عنوان سورة دهر يا سبب نزول آيه هشتم در دسترس هستند.  ٣٠

  هاي سبب نزول در بوته پژوهش. ديدگاه٢
ديدگاه مفسران شيعه و اهل سنّت در مورد اين سبب نزول ناهمگون است. در ادامه ايــن  

  هاي گوناگون در بوته پژوهش و نقد قرار مي گيرد. ديدگاه 

  . ديدگاه اول: ديدگاه اثبات١-٢
در اين ديدگاه سبب نزول اين آيه شريفه تنها همان جريان نذر اهل بيــت و صــدقه دادن  

عنوان فضــيلت ويــژه بــراي آنــان  به مسكين و يتيم و اسير معرفي شده اســت و ايــن فضــيلت بــه 

گردد. جمهور مفسران شيعه بر اين ديدگاه پافشاري دارند و سبب نزول اين آيــه در  قلمداد مي 

  منابع شيعي بازتاب وسيعي داشته است كه در ادامه بدان خواهيم پرداخت.  

بــا    (ص) بيمار شدند، پيــامبر اكــرم   (سلام االله عليها) گويد: «حضرات حسن و حسين ابن عباس مى 

فرمودند: «اى ابوالحسن! خوب بــود نــذرى    (ع) جمعى از ياران به عيادتشان آمدند و به امام على 

و خــدمت گذارشــان   (س) كــردى». امــام علــى و حضــرت فاطمــه براى شفاى فرزندان خــود مى 

. پس از اندك مــدتي هــر دو  ٢(فضه) نذر كردند كه اگر آنان شفا يابند، سه روز روزه بـگـيرند 

مقداري جو قــرض    (ع) شد. حضرت على سلامت خود را بازيافتند، اما در خانه غذايي يافت نمي 

عنوان  اي از روايات، آن حضرت با آبياري باغ يــك يهــودي، مقــداري جــو بــه نمود. طبق پاره 

يــك ســوم آن را    (س) ). فاطمــه  ٦١١:  ١٠و    ٩ق، ج    ١٤٠٨ي،  مزد دريافت فرمــود (ر.ك: طبرس ــ

نوايي بر در خانه درخواســت غــذا داشــت. آنــان  آرد كرد و نان فراهم آورد. هنـگـام افطار، بي 

همگى سهم خود را بــه او دادنــد و آن شــب جــز آب ننوشــيدند. روز دوم را هــم چـــنان روزه  

گـرفتند، اما هنگام افطار يتيمى بر در خانه آمــد كــه آن روز نيــز ايثارگرانــه غــذاى خــود را بــه او  
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. سومين روز، هنگــام غــروب آفتــاب،  ]بار ديگر با آب افطار و روز بعد را نيز روزه گرفتند  [دادند 

همــراه    (ع) اسيرى بر در خانه آمد. باز سهم غذاى خود را به او دادند. صبح هنـگـام، حضرت على  

آن حضــرت پــس از مشــاهدة    حضور يافتند.   (ص) به محضر پيامبر اكرم  (ع) حضرات حسن و حسين 

بينم براى من بسيار گران اســت.  شدت گرسنگى و لرزيدن آنان، فرمود! اين حالى كه در شما مى 

! ايــن ســوره را بگيــر، خداونــد بــا چنــين  (ص) در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و گفــت: اى محمّــد 

تــا،  گـويد، سـپـس سوره انسان را بر حضرت خوانــد (ر.ك: طوســي، بي خاندانى به تو تهنيت مى 

ــي،  ٢١١:  ١٠ج   ــائي،  ٦١١:  ١٠و    ٩ق، ج    ١٤٠٨؛ طبرســ ــارم  ١٢٠:  ٢٠ق، ج   ١٤٣٠؛ طباطبــ ؛ مكــ

Ѵ ا�6į;ــ�ج،  : « ). در الميزان نقل اين دو روايــت قابــل توجــه اســت ٣٤٣: ٢٥، ج ١٣٦٨شيرازي، 
ѫ

ǋ و

 ѴȻt µt (ع)    Ѵ
ѫ

ǋ ــ¾ وø| لѫ ѫɶ Fأ6ــ ǻøــ¦ |ــ¼ ȭ¤ ѳɯ ǻ�F[¶ ̾ب�mѫȕا ѫ ѳʁ LƟ ت×© Fu� م×�¥§ ¾ø| ل×�÷  ÷F6 Ѵ
ѫ

ǋ

Ѵ ��ــ�ب اaѫȕــ�ل،  
ѫ

ǋ و į ̾ي؟ ��¤×ا Ѵɷx رة×U¤ا L>آ ȹرا" إ×|ǒ � ѳĻاN© نǒ س
Ѫ
ǒ µ© ن×� ѭŐú ار ѳɶ

Ѫ
įه "إن اF¤و

 ѴȻt ا�6;�ج Ѵ
ѫ

ǋ (ع)    ه ѭŏ نǒ ن ÷×©ــ�×|� ѫ Ѵــɲ ر وHــ´¤ ѳɯ ــ×ن|×÷" Áــ÷
Ѹ
į�6 ا�` ѫɯأ ȭ¤ ѳɯ كF[¶ل̾ أ�� L�� Ѵ ѳʏأ Ȼt

ا" أم أ�³؟ ��ل̾ �¦ أ�³  Ѵɷm�U© ) «  ،١٤٦:  ٢٠ق، ج    ١٤٣٠طباطبائي  .(  

  ادله تأييد ديدگاه شيعه
  توان بهره جست: در تأييد اين ديدگاه از دو دليل مي 

هِ دليل اول، درنگ و انديشه در مرجع ضمير در «  » است كه در اين مورد نيــز اخــتلاف  حُبِّ

) معتقدند كه مرجع ضمير همان «طعام»  ٣٧٧:  ٤ق، ج   ١٤٢٢جوزي،  است؛ جمهور مفسران (ابن 

) و برخــي ديگــر معتقدنــد مرجــع ضــمير «االله» اســت. در  ٦٦٨: ٤ق، ج ١٤٠٧است (زمخشــري، 

به حسب ظاهر طعــام اســت. منظــور  «مرجع ضمير  سان تأييد شده است:  الميزان ديدگاه اول اين 

از حب طعام اين است كه انسان چون بدان نياز مبرم دارد، ميل و رغبتش بــه آن شــديد اســت.  

كه آنان به دليل حب به خــدا، ايــن اطعــام را    اند با اين بيان برخي مرجع ضمير را خداوند دانسته 

 ِ¤َ×:ــِ¾  انديشند. نقد وجود فراز بعدي در آيــه « ش نمي دهند و هرگز به پادا انجام مي 
ُ
ǻ ªuِــُ

ْ
m

ُ
³ � َ َّ ѫــɻإ

 ȭ¤هِ » گوياي اين حقيقــت اســت و ديگــر نيــازي بــه بيــان آن در كلمــه « ا ّ
نيســت. منظــور از    » حُبــِ

مسكين و يتيم، روشن اســت. مــراد از اســير همــان كســي اســت كــه از دارالحــرب بــه اســارت  

درآمده است و اين خود گواه روشــني بــر آن اســت كــه نــزول ايــن آيــات در مدينــه رخ داده  

نيــز چنــين نقــل شــده    (ع) ). در روايتــي از حضــرت رضــا  ١٣٨:  ٢٠ق، ج ١٤١٧است» (طباطبائي، 
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  ).  ٣٦٧:  ٧١ق، ج ١٤٠٣» (مجلسي،  �6 ا¤�umم 

حال با تأييد ديدگاه اول، بايد گفت بازگشت ضمير به «طعام» گوياي اين واقعيت اســت  

كه بايد اطعام بر مسكين و يتيم و اسير در شرايط خاص و ويژه باشد؛ شرايطي كــه حكايــت از  

نوعي نياز و وابستگي به آن طعام دارند. پس بايد براي اثبات ميزان صحت هركــدام از اســباب  

ها اطعام بــا وجــود علاقــه  ها به اين مسأله توجه ويژه شود؛ يعني يكي از شرايط صحت آن نزول 

  ).  ٣٠:  ١٣٩٠و نيازمندي است (دژآباد و معارف، 

دليل دوم اين است كه سياق آيات جنبــه داســتاني دارد؛ يعنــي قــرآن در ايــن آيــات از قــومي  

دارد؛ از جملــه اطعــام مســكين و غيــره و  اي كارهاي آنان پرده برمي كند و ازپاره عنوان ابرار يادمي به 

تــوان در مــورد يــك موضــوع فرضــي  ستايد. پس سياق آيــات را نمي آنان را بر انجام اين كارها مي 

اين قضيه شخصيه است نــه قضــيه خارجيــه.  ). به بياني ديگر، « ١٣٩:  ٢٠ق، ج ١٤١٧(طباطبائي،  دانست  

»، قضــيه خارجيــه  قضــیة فــی واقعــة ما يك قضيه حقيقيه داريم، يك قضيه خارجيه كلي داريــم. ايــن « 

» و امثال آن است اما اين قضيه شخصــيه اســت، منتهــي  قتل من فی العسکر نيست. قضيه خارجيه نظير « 

به زبان كلي بيان شده. اين نه قبــل بــود، نــه بعــد اتفــاق افتــاد. مخصــوص همــين ذوات قدســي بــود،  

مخصوص علي و فاطمه و حسن و حسين (صلوات االله عليهم اجمعين) بود. نه قبــل ســابقه داشــت نــه  

  ها قائل شد» (جوادي آملي: درس تفسير). بعد سابقه دارد. عظمتي كه قرآن براي اين 

مفسراني چند از اهل ســنتّ همگــام بــا شــيعه همــين ســبب نــزول را در تفســير آيــه نقــل  

ق) ازجمله مفسران پيشين اهل سنتّ اســت كــه جريــان  ٤٢٧ابواسحاق احمد ثعلبي (م اند. كرده 

كند و اهــل بيــت را مصــداق آيــة هشــتم  اي گسترده نقل مي گونه نذر و اشعار سروده شده را به 

  ). ٩٩: ١٠ق، ج   ١٤٢٢شمرد (ر.ك: ثعلبي،  برمي 

ق) نيز ازجمله مفسراني است كــه ايــن جريــان را يگانــه ســبب  ٤٦٨واحدي نيشابوري (م 

  ٦٨١ق) و بيضــاوي (م   ٥٣٨). زمخشــري (م ٢٤٨تــا: نزول آيه دانسته است (ر.ك: واحدي، بي 

؛ بيضــاوي،  ٦٧٠: ٤ق، ج  ١٤٠٧انــد (ر.ك: زمخشــري، ق) نيز بسان او به نقــل جريــان پرداخته 

ق)، امــام شــافعيان از اهــل ســنتّ،    ٢٠٤). به محمّــد بــن ادريــس شــافعي (م  ٣٥٨: ٤ق، ج  ١٤١٠

  نسبت داده شده كه نزول سوره در شأن اهل بيت را با سرودن شعر: 
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ѫ
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  ).  ٢:  ١ق، ج   ١٣٩١ت (ر.ك: شوشتري،  س حكايت كرده ا 

  . ديدگاه دوم: عموميت لفظ آيه با خصوصيت سبب٢-٢
سورة انسان در مورد اهل بيت، ملاك در تفســير    ٨در اين ديدگاه با اعتراف به نزول آية  

ا عموميت لفظ «ابرار» (  Ѵɷmــ�U© ه ѭŏ نǒ ن ÷×©ــ�×|� ѫ Ѵــɲر وH´¤ ѳɯ ن ̼̼̼ ÷×|×ن×� ѭŐú ار ѳɶįدانســته    ...)   إن ا

شده است؛ يعني اختصاص آيه به اهل بيت مورد انكار قرار گرفته است، بلكه گسترة آيه تمــام  

  گيرد.  واجدان اين اوصاف را فرامي 

  ادلة اين ديدگاه
طرفداران اين ديدگاه معتقدند كه اولاً نظم سوره از آغاز تــا ايــن آيــه گويــاي آن اســت  

كه اين اوصاف از آنِ تمام «ابرار» است و اختصاص آن به يــك نفــر، نظــم ســوره را غيــرمنظم  

جمع آورده شــده اســت و اختصــاص آن بــه افــراد  خواهد كرد. درثاني، اين اوصاف بــا صــيغة 

. پــس لفــظ آيــه  باشــد در زمرة اين ابرار مي  (ع) طالب خاص خلاف ظاهر است. البته علي بن ابي 

كه آيات در جريان خاصي نازل شده باشند، بايد گفت: در اصول فقــه  عام است و بر فرض اين 

و العبــرة بعمــوم  ثابت شده كه هرگز نبايــد آيــه را مخصــوص مــورد ســبب نــزول آن دانســت ( 

). ثالثاً منظور از اطعام طعام، هرگونه نيكوكاري و احسان است، به هرگونه كه انجام يابــد.  اللفظ 

گرچه برترين نوع احسان همان اطعام است؛ زيرا قوام بدن بر پايه آن استوار است (ر.ك: فخــر  

  ). ٢٤٥:  ١٥ق، ج    ١٤٢٣رازي،  

  نقد ديدگاه دوم 
ســاز نقــد خواهــد بــود: اول اينكــه رابطــة آيــه  پيش از نقد اين سخن بيان چند نكتــه زمينه 

. لفــظ  ٣. هــر دو خــاص؛  ٢. لفظ عام، سبب عــام؛  ١قرآني با سبب نزول سه گونه متصور است: 

عام، سبب خاص. معنــاي قاعــده ايــن اســت كــه حكــم موجــود در آيــه بــه ســبب آن محــدود  

هاي  يــك از گونــه تــرين دليــل آن، ســيرة مســلمانان اســت. دوم اينكــه در هيچ گــردد. مهم نمي 

كه آيات فقهي با ضابطه اصول فقه تفســير  گانه، امكان تعميم تاريخي وجود ندارد. هم چنان سه 
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شوند، عدم امكان تعميم يك آيه تاريخي در همــان ماهيــت تــاريخي امــري بــديهي اســت؛  مي 

هاي متعــددي  چراكه يك واقعه تاريخي يك مصداق بيشتر ندارد. گرچه ممكن است برداشت 

از آن صورت گيرد. سوم اينكه استعمال الفاظ عموم در قرآن غالباً بــر اســاس تطــابق بــا ســبب  

نزول تحقق نيافته است. در رويكرد تاريخي به آيات قرآن بايد توجه داشت كــه تطــابق احــراز  

). چهــارم اينكــه روايــات بــه دو  ١٣٥:  ١٣٩٣شود كه اصل بر عدم تطابق است (ر.ك: احمدي،  

گونه «تطبيقي» و «تفسيري» تقسيم پذيرند. گرچه تعداد پرشــماري از روايــات در كتــب تفســير  

اي داراي معنــاي عــامي اســت،  رو ممكــن اســت آيــه اند نــه تفســير، ازايــن روائي در واقع تطبيق 

گرچه در برخي موارد مصداق آيــه منحصــر و محــدود باشــد؛ ماننــد آيــات ولايــت، تطهيــر و  

تــوان در شــمار ايــن قبيــل آيــات  ). آيه فوق را نيز مي ١٦٩:  ١، ج  ١٣٨١مباهله» (جوادي آملي،  

  برشمرد كه داراي مصداقي انحصاري هستند (شواهد آن در ادامه مقال خواهد آمد). 

  در باب نقد ديدگاه فوق بايد گفت كه: 

ѫ ��ل Ȯ» ا¤´�ساي از موارد مانند آية « اولاً در پاره  ѴʁH¤ــ¾ » و آيه « ا´÷Fȝا ȹــ� ا´u:ر ѫ Ѫʂ¤ ن×¤×�÷  

» كه صيغة جمع به كار رفته، فخر رازي مورد تفســير آن را تنهــا ابــن مســعود و در آيــه دوم،  ̼̼̼ 

  ). ١٨و    ١٠٣:  ٥ق، ج   ١٤٢٣داند (ر.ك: فخر رازي،  عبداالله ابن ابّي مي 

داند، به نقل فضيلت آنــان  ها را خلفا مي ثانياً، فخر رازي در آياتي چند كه سبب نزول آن 

آورد؛ بلكــه همچنــان بــر مصــداق  پردازد، اما هرگز از عموميت لفــظ، ســخن بــه ميــان نمــي مي 

» را تنهــا ابــوبكر  ا�ــѬǍ سورة ليل كــه مصــداق «  ١٧انحصاري بودن آنان تأكيد دارد؛ مثلاً در آية 

سوره مائده نيز بر فضــيلت   ٥٤). همچنين در تفسير آية ١٣٩٠داند (ر.ك: دژآباد و معارف:  مي 

اين سخن فخــر مــورد  داند كه ابوبكر و خلافت او پافشاري دارد و نزول آيه را مختص وي مي 

و العبــرة بعمــوم  اي به قاعــده ) و هيچ اشاره ١٣٩٥(ر.ك: انواري:  بررسي و نقد قرارگرفته است  

گونه از آيات كه با فضيلت اهل بيت پيوند دارنــد، يــاد آور ايــن قاعــده  ندارد؛ اما در اين  اللفظ 

  گردد؟ پس قضاوتي متفاوت در اين آياتِ همگون، قضاوتي است ناموزون. مي 

العبرة بعموم اللفظ لابخصوص المــورد» را كــه مــورد هرگــز  ثالثاً، گرچه محققان قاعدة « 

؛ صــبحي  ٥٧:  ١ق، ج   ١٤٠٨؛ زركشــي،  ٢٣٢ق:  ١٤٢١اند (ر.ك: صدر  پذيرفته مخصص نيست،  

) و در علوم قرآن و اصول فقه بر آن تأكيد شده اســت امــا ترتيبــي كــه در  ١٥٨م: ١٩٩٠صالح، 
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سِیرا آيه ذكر شده ( 
َ
 وَ ا

ً
 وَ یَتِیما

ً
) شاهد بر عدم عموميــت موضــوع، بلكــه از ســبب نزولــي  مِسْکِینا

خاص حكايت دارد. به بياني ديگر، در فضيلت انفاق اين ترتيب، نقشــي نــدارد. پــس ســخن از  

كدامين عام است تا از عموميت آن سخن گفته شود. عامي وجود نــدارد تــا گفتــه شــود العبــره  

» شخصيه است كــه بــه زبــان كلــي بيــان  قضیة في واقعة بلكه « نيست، حقيقيه بعموم اللفظ (قضيه 

شود كــه بــاوجودآن  ها و قرائني در اين آيات شريفه ديده مي نشانه شده است). به بياني ديگر، « 

توان اين آيات را به همه ابرار تطبيق داد، بلكه بايد به ابرار خاص تطبيق يابد؛ چــه اينكــه از  نمي 

اند و در هنگــام عمــل بــه  شود كه ابرار مورد اشاره اين آيات نذري كرده اين آيات استفاده مي 

نذر دست به ايثار بزرگي زده و به نيازمندان و يتيمان و اســيران كمــك كــرده بودنــد. بنــابراين  

شــود»  هــا نيســت نمي هاي فــوق در آن آيات شامل آن دسته از ابرار كــه نــذري نكــرده و نشــانه 

  ).  ٢٣٣:  ١٣٨٢(مكارم شيرازي،  

رابعاً، صرف كردن لفظ اطعام از طعام به مطلق نيكوكاري، نيازمند شــاهد و دليــل اســت  

كه در اين سخن دليلي بر آن اقامه نشده است. آلوسي نيز اين صــرف را خــلاف ظــاهر دانســته  

  ).  ٢٦٧:  ١٦ق: ج   ١٤١٧  » (آلوسي، ثم الظاهر ان المراد باطعام الطعام حقیقته است: « 

  . ديدگاه سوم: نسبت سبب نزول به ديگر افراد٣-٢
جــوزي،  دحــداح انصــاري يــاد شــده اســت (ابن در سبب نزول آيه، از افــرادي چــون ابي 

تــا،  كثيــر، بي ). همچنين از عبداالله بن عمر نيز سخن به ميان آمــده اســت (ابن ٣٧٧: ٤ق، ج ١٤٢٢

اند كــه عبارتنــد از: ابــوبكر،  ) و يا هفت تن از مهاجران مورد سبب نزول معرفي شــده ١٨٠:  ٧ج 

  ).  ٢٦٧:  ١٦ق، ج    ١٤١٧  (ر.ك: آلوسي،   سعد و ابوعبيده زبير، عبدالرحمن،  ،  (ع) عمر، علي 

  نقد ديدگاه سوم
اي اســت  ها تنهــا بــر پايــه نقــل آحــاد برخــي مورخــان اســتوارند كــه پايــه ايــن ديــدگاه 

بنيان؛ زيرا هم در حوزة سند دچار نارسائي و كاستي هســتند و هــم اينكــه برخــي نــاقلان  سست 

گونــه شــهرت روائــي  كه از هيچ افزون بر آن   ). ٣٠:  ١٣٩٠دژآباد و معارف،  ها فاقد اعتبارند ( آن 

اند؛ برخلاف ديــدگاه اول كــه  ها دست يازيده برخوردار نيستند و تنها افراد معدودي به نقل آن 

ها در عرصه دلالــت نيــز ناصــواب  اند. از طرفي اين ديدگاه ناقلان پُرشماري به نقل آن پرداخته 
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بازگشت ضمير به «طعام» گوياي اين واقعيــت اســت كــه بايــد اطعــام بــر  كه هستند؛ به اين بيان 

مسكين و يتيم و اسير در شرايط خــاص و ويــژه باشــد؛ شــرايطي كــه حكايــت از نــوعي نيــاز و  

هــا  هــا ايــن اســت كــه در ايــن نقل رو عمده ايراد وارد بــر آن ازاين   وابستگي به آن طعام دارند؛ 

  . خوان باشند شود تا با ظاهر آيه هم شرايط ناگوار و نذري ديده نمي 

  ). ديدگاه چهارم، انكار سبب نزول (ناديده انگاشتن فضيلت اهل بيت٤-٢
شود؛ در مقام اول سبب نزول آيه بررســي  نقد و بررسي اين ديدگاه در دو مقام انجام مي 

متني به بحث پيرامون سند روايــت و مكــي بــودن ســوره. در مقــام  شود، آن هم با نگاه برون مي 

  دهد، خواهيم داشت.  متني بر ايراداتي كه متن روايت را هدف قرار مي دوم نگاه درون 

  . مقام اول، مخدوش دانستن سند و مكي بودن سوره١-٤-٢
اند  برخي از مفسران به دليل ضــعيف بــودن جــابر جعفــي ايــن روايــت را مــردود شــمرده 

  ).  ٢٤:  ٢٠ق، ج    ١٤١٩(ر.ك: ابن عادل،  

  بررسي و نقد
ق،   ١٤٠٥كنــد (ر.ك: حقــي بروســوي، اولاً شهرت روايــت ضــعف ســند را جبــران مي 

عنوان راوي از ابن عباس ذكر شده اســت. ســيوطي  )؛ ثانياً در سندي ديگر «عطاء» به ٢٦٩:  ١٠ج 

ق،    ١٤٠٣كنــد (ســيوطي،  نيز از ابن مردويه از ابن عباس (و نه از جابر) ايــن روايــت را نقــل مي 

حجــر عســقلاني در  ). ابن مردويه خود از افراد برجســته در حــوزة حــديث اســت. ابن ٣٧١: ٨ج 

پــردازد و احيانــاً در تضــعيف راويــان از اشــخاص  مواردي با اعتمــاد بــر او بــه نقــل مطالــب مي 

). پس ديــدگاه تضــعيف  ٣٠٨:  ٥ق، ج   ١٤١٥حجر العسقلاني،  كند (ابن ديگري غير از او ياد مي 

ر.ك: حســيني  بــراي بررســي بيشــتر ســند روايت از اين جهت، خود دچار ضعف خواهد بود ( 

  ). ١٦ق:    ١٤٢٧ميلاني،  

كنــد؛ چــه اينكــه اگــر  سزايي در تفسير آيــات ايفــا مي مكي و مدني بودن سوره، نقش به 

توان آن را سبب نزول سور مكي دانست و ازآنجا كــه  سبب نزول در مدينه رخ داده باشد، نمي 

اين سبب نزول در مدينه رخ داده است، با مكي بودن سوره ناسازگار خواهد بود. ممكن اســت  

اي  كند كــه در پــاره برخي آيات يك سوره مكي و برخي ديگر مدني باشد. بيهقي تصريح مي 
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ها ملحق شــده اســت (ر.ك:  هاي مكي، آياتي مدني وجود دارد كه پس از نزول به آن از سوره 

  .  ٣شمارد ). سيوطي برخي موارد آن را برمي ٥٦: ١تا، ج ؛ سيوطي، بي ٢٢٤:  ٨ق: ج   ١٤٠٥بيهقي،  

  نقد ادله مكي بودن
ابن تيميه مدعي آن است كه «به اتفاق اهل تفسير اين سوره مكي است و كســي آن را    - 

). با نگاهي به ديدگاه مفسران سلف ماننــد:  ٤٩: ٤تا، ج تيميه، بي مدني ندانسته است» (ر.ك: ابن 

اي از تفاســير اهــل ســنتّ،  ) و پاره ٣٥٨:  ١٠ق، ج ١٤١٢حيان،  مجاهد، قتاده، حسن و عكرمه (ابو 

ـ مشــخص   ٥) ـ كه مورد عنايت ابن تيميــه اســت ٤٢٦: ٤ق، ج  ١٤٠٧(بغوي،  ٤مانند تفسير بغوي 

دانند. همچنين علامه طباطبائي روايات اهــل ســنّت در  گردد كه اين افراد سوره را مدني مي مي 

). قرطبــي و ابــن  ١٤٥: ٢٠ق، ج  ١٤١٧داند (طباطبائي، مدني بودن سوره را در حد استفاضه مي 

  ١٤١٦دهند (قرطبــي،  عادل ديدگاه مدني بودن سوره را به جمهور مفسران اهل تسنّن نسبت مي 

دانــد (بيضــاوي،  ). بيضــاوي نيــز آن را مــدني مي ٣:  ٢٠ق، ج   ١٤١٩عــادل،  ؛ ابن ١١٨:  ١٩ق، ج  

نويسد: «جمهور مفسران اهل سنتّ برآنند كه ايــن ســوره  ). بروسوي نيز مي ٣٥٦:  ٤ق، ج   ١٤١٠

  ١٤٠٥مكي است، گرچه برخي از عالمان برجسته به مدني بودن آن معتقدند» (حقي بروســوي،  

 گردد. اساس بودن اين ادعا آشكار مي ). با نگاه بر اين موارد، بي ٢٦٩:  ١٠ق، ج  

هاي شــديد، ســخن بــه ميــان  هاي محســوس و مفصــل و عــذاب در اين سوره از نعمت   - 

ق،   ١٤٢٩آمده است؛ به بياني ديگر برخي آيات سوره با فضاي مكــه ســازگاري دارد (قطــب، 

  ).  ٣٧٧٧:  ٦ج 

دهد در برابر حكم پروردگارش صبر پيشــه  در اين سوره خداوند به رسولش فرمان مي  - 

و m�įــv  كار و ناسپاسي را وانهد و با هيچ مشركي از سرسازش درنيايــد: « كند و دستور هر گناه 

� او �{×را 
ѭ
ɹا « ѫʇ© ̼̼̼ گرديد. سان دستورات در فضاي مكه بر حضرت نازل مي ». معمولاً اين  

هاي مكــي نيســت؛ زيــرا در  هاي محســوس و مفصــل، ويــژه ســوره : اولاً، بيان نعمت نقد 

ها را نيــز  هــا و عــذاب گونــه نعمت هاي مــدني اســت، اين هاي حج و رحمن كــه از ســوره سوره 

شود كه از  شاهديم. ثانياً، دستور به واكنش در برابر مشركان و... در فصل دوم سوره مطرح مي 

بسا در مكه نازل شده باشــد و آنچــه مربــوط بــه اهــل بيــت  سياق واحدي برخوردار است و چه 
  ١٤٣٠است، در فصل اول سوره است كه در مدينه نازل شده است (ر.ك: طباطبــائي،   السـلام عليهم 
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). بر فرض اينكه كُل سوره در مكه نازل شده باشد، امــا نــزول دوبــارة آن  ١٣٥ـ  ١٣٦: ٢٠ق، ج 

). تكــرار نــزول  ١٩:  ١ق، ج   ١٤٢٤به سبب رخدادي مناسب كاملاً معقول است (ر.ك: عــاملي،  

  ).  ١٠٤ب:   ١٣٩٠در مباحث تاريخ قرآن مطرح است (ر.ك: انواري،  

كه ادله مكــي بــودن ســوره ابطــال گرديــد، از كلمــه «اســير» در آيــه شــريفه  افزون بر آن 

توان بر مدني بودن اين آيات شاهد آورد. گرچه در تفسير ايــن كلمــه پــنج ديــدگاه مطــرح  مي 

. اســير بــه معنــاي  ٤. اسير به معناي مــديون؛ ٣. اسير به معناي بنده؛ ٢اسير از مشركين؛  .  ١است ( 

افزايــد  . اسير به معناي زوجه) اما ابن جزي غرناطي پس از نقــل اقــوال مي ٥زنداني از اهل قبله؛ 

). امــا اولاً تعــداد پرشــماري از  ١٦٧تــا: ديدگاه اول رجحان دارد (ابن جزي كلبي غرنــاطي، بي 

انــد. ســيوطي  مفسران اهل سنتّ «اسير» را به همان معناي متداول (اسير از مشركين) تفسير كرده 

»  كند: « چنين نقل مي  ѫــʅــ�ده̼ و ا�� µــt̼̼̼و ̼¾÷įه اH¼ �¤ ѫ ѫɶ م×÷ ѫ Ѵʂ� ѭŐ© ری�Tįن اǒ ل�� µUȕا µt

 ȭل ا¤ــ×Tر Fƣ Ȼt ѴɷTįا µ�÷ ț ѬǍ Ѵʇ�¤و ا Fø�t×ج ا�L>ن̼ و ا×� ѭŐȝ Hð©×÷ (ص)   ѫ ѳʁا ̼ ѫ Ѵʂ� ѭــŐȝا µــ©įا

ک  ѭــŐȝــ�س ̼̼̼¼ــ× ا�t ѫ ѳʁا µt ̼̼̼ک ѭŐ¤ری ا¼¦ ا�Tا 
ѫ

ǋ �¤ ѫ ѫɶ � ѫʇ�¤ ̼ ѴɱL:  ،ق، ج  ١٤٠٣» (ســيوطي

). ثانياً طبق نقل جصاص، مراد از «اسير» همان «مشركين» اســت؛ زيــرا در مــورد زنــداني  ٣٧١: ٨

ثالثــاً بــه تعبيــر علامــه طباطبــائي  ). ٤٧١: ٣تــا، ج مسلمان كلمه اسير كاربرد ندارد (جصــاص، بي 

ها در تفســير ايــن كلمــه فاقــد  كلمه اسير اشاره به همــان اســير در جنــگ دارد و ديگــر ديــدگاه 

كه سياق آيات گواه بــر آن اســت  ها امري است بس دشوار. افزون بر آن اند و پذيرش آن دليل 

كه اين جريان يك رخداد واقعي است نه يــك داســتان فرضــي و ازآنجاكــه پــيش از هجــرت  

اسيري وجود نداشته، قهرا اين اسير همان اسير از مشركين بوده است و اين خود شاهد بر نــزول  

  ). ١٣٩:  ٢٠ق، ج   ١٤١٧اين آيات در مدينه است (طباطبائي،  

  متني)مقام دوم: ديدگاه انكار (با نگاه درون.  ٢-٤-٢
اند كه در ايــن مجــال  برآمده  منكراني كه در مقام نقدِ سبب نزول آيه در مورد اهل بيت 

نام بــراي  فضــه   كه در تاريخ كنيــزي شود. ابن تيميه با اين بيان  شبهات آنان در بوته نقد نهاده مي 

:  ٤تــا، ج تيميــه، بي پــردازد (ر.ك: ابن جريان مي ثبت نشده است، به انكار اين   (س) حضرت زهرا 

اســاس  ) بي ٣٨٧: ٤ق، ج  ١٣٢٨اثيــر، )؛ اما با نگاهي به منابع تاريخي اهــل ســنّت (ر.ك: ابن ٤٩

رانــد:  شود. آلوسي نيز از ساختگي بــودن ايــن ســبب نــزول ســخن مي بودن اين بيان آشكار مي 
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هاي ساختگي در اين روايت از جهت لفظ و معني آشكار است. البتــه نفــي ايــن روايــت  «نشانه 

نخواهد بود؛ زيرا آنان مصــداق    (سلام االله عليهـا) هرگز موجب كاهش مقام [حضرات] علي و فاطمه 

نيز دو ســيد جوانــان اهــل بهشــتند» (آلوســي،     (سلام االله عليهـا) روشن كلمه ابرارند» و حسن و حسين 

انگارد: «اين روايت جعلــي اســت؛ زيــرا از  ). ابوحيان هم آن را جعلي مي ٢٧٠: ١٦ق، ج  ١٤١٧

  ). ٣٦٢:  ١٠ق، ج    ١٤١٢جهت لفظ ضعيف و از جهت محتوا ســخيف اســت» (ر.ك: ابوحيــان،  

در مقــام  ) ١٣١: ١٩ق، ج  ١٤١٦قرطبــي، اي گسترده پس از نقــل داســتان ( قرطبي نيز در گستره 

شــده و  كنــد: «ايــن حــديث تزيين آن را چنــين گــزارش مي  ٦نقد آن با استناد به گفتــار ترمــذي 

اي آن را جلوه داده است كه هركسي از حقيقت امر ناآگــاه  گونه ناخالص است، نويسنده آن به 

گزد و از محروميت خود از ايــن فضــيلت، زانــوي غــم  باشد، لبان خود را از شدت حسرت مي 

گيرد، اين درحالي است كه نسبت به نكوهيده بودن آن، نادان اســت. چــه اينكــه  در آغوش مي 

پرسند: چه چيــزي انفــاق كننــد؟ بگــو: آنچــه از نيازتــان  سوره بقره (از تو مي  ٢١٩قرآن در آيه 

فزون آيد) چارچوب انفاق را معين فرموده است. انفاق مقبول همان انفاقي است كه افــزون بــر  

مخارج خود و خانواده باشد. اين نكته در روايــات متــواتر نبــوي چنــين تأييــد شــده اســت كــه:  

نيازي ادا گردد». همچنين «در هزينه كــردن ثــروت لازم  «بهترين صدقه آن است كه از روي بي 

است در آغاز خود و سپس افراد تحت تكفل را در نظر داشته باشيد». [و از نظر حكــم شــرعي]  

نيز پرداخت نفقه همسر و فرزند واجب است و در حديث نبوي پايمال نمودن حــق آنــان گنــاه  

ناآگاهانــه فرزنــدان خردســال    (ع) توان گفت [حضرت] علي شمرده شده است. حال چه سان مي 

خود را سه روز گرسنه نگاه داشت تا حدي كه چهره آنان پژمرده گرديد و چون پيــامبر اكــرم  
كــه همســر  به آنــان نگريســت بــا دلــي آزرده بــر احوالشــان گريســت. حــال فــرض بــر آن   (ص) 

سان ايثار كرده باشد، اما تحميل اين گرســنگي طــولاني  با رضايت خاطر اين   (ع) [حضرت] علي 

  (ع) را به [حضــرت] علــي توان اين رفتار جاهلانه بر خردسالان، تحميلي ستم گرانه است. آيا مي 

  ). ٢٤٦:  ١تا، ج ترمذي، بي گنجد» ( نمي عاقلي  در باور هيچ   داد؟ هرگز، اين   نسبت 

  گردد: پاسخ ترمذي به دو گونه نقضي و حلي ارائه مي 

ازآنجاكه جريان نذر در آية هشتم سورة انسان مصداق بارز ايثــار اســت،  پاسخ نقضي:  

اين خود گوياي غيرحكيمانه بودن سخن ترمذي است. قرطبي خود در تفسير آية ايثار (حشــر/  
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كند: «مهماني بر مــردي از انصــار وارد شــد، او در خانــه  ) سبب نزول آن را چنين گزارش مي ٩

اش نداشت، از همســرش خواســت تــا  براي پذيرايي از مهمان چيزي جز غذاي خود و خانواده 

فرزندان را خوابانده و چراغ را نيز خاموش نمايــد. او نيــز در اجــراي فرمــان شــوي خــويش بــا  

غذاي موجود از ميهمان پذيرايي كرد. آنگاه اين آيــه در مقــام ســتايش از آنــان نــازل گرديــد.  

كنــد (ر.ك: ترمــذي،  عنوان «حسن صحيح» يــاد مي ترمذي (صاحب صحيح) از اين حديث به 

  ١٤٠٧). مسلم نيز اين روايت را نقل نموده است (مسلم بــن حجــاج نيشــابوري، ٤٠٩:  ٥تا، ج بي 

در برابــر    (ص) سان حضــرت رســول نمايد كه چه ). در اين مجال اين پرسش رخ مي ٢٨٤: ٤ق، ج 

گشــايد؟ و او را مصــداق احاديــث نبــوي (كفــي بــالمرء  رفتار مرد انصاري لب به اعتراض نمي 

شمارد، بلكه رفتار وي را كه حــق خــانواده خــويش  اثما...؛ ابدء بنفسك...؛ خير الصدقه...) نمي 

  دهد. انگاشته با ابلاغ نزول آية ايثار نيز تأييد و مورد ستايش قرار مي را ناديده 

از نگاه عالمان اصــول فقــه تقريــر معصــوم هماننــد قــول و فعــل او حجــت اســت (ر.ك:  

). بخاري در بــاب  ٧٠: ٢ق، ج  ١٤٢٥؛ مظفر، ٥: ١تا، ج ؛ شتري، بي ١٢٠: ١ق، ج  ١٤٢٧جيزاني، 

انجــام شــود امــا  (ص)  » اگــر كــاري در محضــر پيــامبر اكــرم من رأی ترک النکیر من النبــی حجــة « 

حضــرت حجــت  آن  تأييد  شود؛ زيرا  حضرت آن را منكر نشمارد، مهر تأييد بر آن كار زده مي 

). چــه  ١٨٤٢ق:  ١٤٢٦پــردازد (ر.ك: بخــاري، و به تثبيــت ايــن اصــل مي  است؛ روايتي را نقل 

دارد و در صحيح ترمــذي ـ از صــحاح  سان برنامه اين شخص انصاري، نزول آيه ايثار را در پي 

آيــد، امــا در مــورد معصــومان آن را امــري  گانه ـ از صحيح بــودن آن ســخن بــه ميــان مي شش 

گيرد؟ با اينكه موضوع تحميل بــر خــانواده در جريــان  پندارد و مورد انكار قرار مي جاهلانه مي 

تابــد؛ زيــرا مــورد نــص  گونــه ترديــدي را برنمي اســت كــه هيچ  اي شــفاف گونه مرد انصاري به 

تنها فاقد هرگونه دليل اســت، بلكــه شــواهدي از نفــي  صريح روايت است، اما در اين جريان نه 

مــرد انصــاري مطــرح  كه سخن از خواب بودن آنان (كه در فرزندان  آن حكايت دارند. چه اين 

شــود، بلكــه در نقــل تــاريخي شــيعه و اهــل ســنتّ  بود) يا گفتاري حاكي از تحميــل ديــده نمي 

سان بازتاب يافته است كه فرزندان نيز داوطلبانه غــذاي خــود را بــه ســائلان تحويــل دادنــد.  اين 

بخشــد، ايــن اســت كــه آنــان غــذاي آمــاده خــود را انفــاق  آنچه فضيلت اين كار را فزونــي مي 

ژه هنگــام افطــار از امتيــازي برتــر  وي گونــه انفــاق بــه كردند، نه آنكه پول آن را داده باشند و اين 
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دهد تا گوياي اســتمرار  برخوردارست. قرآن نيز با فعل مضارع «يطعمون» از اطعام آنان خبر مي 

بار اين كــار از آنــان ســرزده باشــد (ر.ك: عــاملي،  اين ويژگي در آنان باشد، نه اينكه تنها يك 

  ). ٢٠٤:  ١ق، ج   ١٤٢٤

توان گفت اين گرســنگي بــراي ايشــان رنجــي نداشــته  افزون بر آن، با نگاهي عارفانه مي 

شــود  است؛ زيرا استغراق نفس در محبت خداوند و انصراف آن از علايق جســماني باعــث مي 

يك نوع هيئت نفساني بر قواي طبيعي او وارد آيد كه ديگــر تحليــل رفــتن جســماني اثرگــذار  

  ). ٣٨:  ١٣٨١سازد (دشتكي،  نباشد؛ در نتيجه گرسنگي رنجي بر آنان وارد نمي 

كند كه در نقــد ايــن  استدلال مي   » ðUú¥×�³̼̼̼̼ ا¤u{× ترمذي به آية شريفة « پاسخ حلي:  

ها در  داستان نيستند بلكه تعداد ديــدگاه » هم t{× توان گفت مفسران در تفسير واژة « استدلال مي 

. آنچــه مــورد پســند و  ٢. زائد بر نياز خود و خــانواده؛  ١گردد:  اين مجال به پنج ديدگاه بالغ مي 

. صــدقه  ٤اعتدال ميان اسراف و اقتــار (ولخرجــي و ســخت گــرفتن؛ . حد ٣رغبت انسان باشد؛ 

). در ايــن ميــان تفســير  ١٨٥:  ١ق، ج  ١٤٢٢جــوزي،  . آنچه مقدارش نامعلوم باشد (ابن ٥واجب؛ 

احتمال  » بــه �ــ¦ ا¤u{ــ× تر هستند؛ به بياني ديگر، آيــة شــريفه « دوم و سوم با آيات قرآن هماهنگ 

مصرف و مازاد بر نياز نيست بلكه سفارش به ايــن اســت كــه  قوي سفارش به پرداخت اموال بي 

ها انتخاب و به فقرا داده شود و اين همان ايثاري است كه در همين آيات بدان اشــاره  از بهترين 

تنها با اين سبب نزول ناسازگار نيست بلكه با آن هماهنــگ و  شده است پس بنابراين آية عفو نه 

 ).  ٢٣٣:  ١٣٨٢مكارم شيرازي،  مؤيد آن است ( 

دارد؛ زيرا طبــق ايــن ســخن  اولاً، سخن ترمذي، به چالش كشيدن جايگاه ايثار را در پي 

انفاق به ديگران، تنها در مورد نداشتنِ نياز رواست، يعني افزون بر نيازِ خود را انفاق نمايــد كــه  

  اين با اصل ايثار در ستيز كامل است. 

ثانياً، اگر ناديده گرفتن حق همسر و فرزندان ناروا باشد، كم و زياد بودن موارد در نــاروا  

اثر است (حكم الامثال فيما يجوز و ما لايجوز واحــد). تــاريخ اســلام از رواج ايــن  بودن آن بي 

گــاهي بــا ســپردن اســيري بــه فــردي از    (ص) برنامه در ميان اصحاب حكايت دارد. پيــامبر اكــرم  

فرمود، آن مسلمان نيز دو يا سه روز در احسان بــه او از هــيچ  مسلمانان بر احسان بر او تأكيد مي 

داشت (جلوه ايثــار) (ر.ك: زمخشــري،  بسا او را بر خود مقدم مي ورزيد و چه تلاشي دريغ نمي 
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). گرچه شايد به اين حد از ايثار (مورد بحث) نرســيده باشــد، امــا بــا آنچــه  ٦٦٨: ٤ق، ج  ١٤٠٧

تنها نكوهيــده پنداشــتن ايــن رفتــار  كــه نــه ها استناد جسته ناسازگار است. نتيجه آن ترمذي بدان 

  خود امري نكوهيده است، بلكه پسنديده دانستن آن در نگاه عقل امري كاملاً پسنديده است. 

انــد. كــم يــا  آگاهانه و با اختيار كامل به چنين ايثــاري اقــدام نموده   ثالثاً، خاندان اهل بيت 

زياد بودن سن و سال در آنان تأثيري ندارد. ترمذي بدون التفات به اين نكته و صرفاً با نگرشي  

هاي ادعاي مزبور نگــاهي بــه مقامــات  ظاهري به انكار آن پرداخته است. براي استوارسازي پايه 

  گردد. امري است بايسته كه در ادامه مقام عصمت بررسي مي   ، معصومان 

  . مقام عصمت٣
تــأثيري    ، طرح اين بحث تنها براي اثبات اين نكته است كه خردسال بــودن در معصــومان 

در سن كودكي داراي تمييــز و    (سلام االله عليهـا) حسن وحسين در شخصيتشان ندارد؛ در نتيجه امامان  

ترين مقــام ايشــان در ايــن مجــال، عصــمت اســت كــه  اند. اساسي از ديگر كودكان متمايز بوده 

توان به روايــت  )؛ اما از طريق اهل سنّت مي ١٦٤ق:    ١٣١٤مورد اتفاق شيعه است (ر.ك: حلي، 

ُ  : « انــد بر عدم جدايي آن دو تأكيــد فرموده  (ص) ثقلين استناد جست كه پيامبر اكرم  ُǼø  |ــِ
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جدايي فيزيكي منظور نيست، بلكه مقصــود عــدم جــدايي عملــي اســت كــه بــه قــول مطلــق بــا  

بر اين اساس عصــمت اهــل بيــت بــه اثبــات  ). ٨٣: ١٣٨٩عصمت تلازم دارد (ر.ك: مرتضوي، 

آفــرين  رسد. در نگرش قرآني، كم و زياد بودن سن معصومان در دارا بودن ايــن مقــام نقش مي 
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نيــز از دوران كــودكي   مقام نبوت و حكم در خردسالگي نيز محقق شده است؛ بنابراين امامــان 

استعداد پذيرش مقام امامت را دارا هستند. درنتيجه با اثبــات ايــن مقــام احتمــال انجــام خــلاف  

  (پذيرش تحميل پدر در واگذاري غذاي خود به ديگران) از سوي ايشان منتفي خواهد بود. 

تابند و بر ضرورت بلــوغ در رســيدن بــه  يابي كودك به مقام نبوت را برنمي برخي دست 

العــاده  اي مســتلزم انكــار امــور خارق گونــه آن مقام پافشاري دارند كه اين ديدگاه ناصواب و به 

شــود و در  كشــيده مي گونه امور استوار است، به چــالش  است؛ درنتيجه اساس اعجاز كه بر اين 
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نهايت تشكيك در قدرت نامتناهي خداوند را در پي دارد. اگر اساس معجزات مــورد پــذيرش  

) و انفــلاق بحــر  ١او باشد، قهراً خواهد دانست كه نبوت در سن كودكي از انشقاق قمر (قمــر/ 

  ). ١٩٣:  ١١ق، ج    ١٤٢٣انگيزتر نيست (فخر رازي،  ) شگفت ٦٣(شعرا / 

ѫ تبيين علامه طباطبــائي از كلمــه «  Ѵʂذ�ــǓ¤مقــام  ٦١عمــران/ » در تفســير آيــه مباهلــه (آل ا ،(

كــه: اولاً عنــوان    رســاند؛ بــه ايــن بيــان والاي اهل بيت را حتي در دوران كودكي بــه اثبــات مي 

ادعــا نــه صــادق اســت و نــه كــاذب،  «كاذب» مانند صادق، صفت فرد داراي پيام است؛ فرد بي 

. ثانياً  «كاذبين» جمع اســت؛ پــس بايــد در  صدق و كذب عدم و ملكه هستند نه نقيض يكديگر 

هر دو گروه صاحبان دعوا و پيام جمع باشند تا اگر هــر يــك از دو طــرف صــدق و حــق بــود،  

ماننــد خــود آن حضــرت    (ص) ديگري مصداق «كاذبين» باشد؛ بنابراين همراهان حضرت رسول 

گر صــحنه  داراي دعوا و پيام بودند و اگر فقط آن حضرت پيــام داشــت و ديگــران تنهــا نظــاره 

» تــا فــرد و جمــع را  |´;uــ¦ ¤u´ــ¾ ا¤ــt ȭــȻ ©ــǒ µن ǒذѳɯ بودند، ممكن بود جمله چنين بيان شود « 

ديگر، «ابنائنا» تنها همراه حضــرت نبودنــد، بلكــه در ادعــا و مباهلــه در كنــار  عبارتي به فراگيرد. 

حضرت قرار داشتند و اين خود دلالت بر آن دارد كه ادعا و ايــده آنــان هــم چــون افــراد بــالغ  

. لــذا  ٧) ٤٧٦: ١٤، ج ١٣٨١؛ جــوادي آملــي، ٢٢٤: ٣ق، ج    ١٤٣٠طباطبائي،  داراي ارزش است ( 

تــوان اراده و تصــميم را از  كودك پنداشتن اين كودكان، پنداري كودكانــه اســت. هرگــز نمي 

ايشان سلب كرد تا اينكه انفاقشان به مسكين و يتيم و اســير امــري ناخواســته و تحميلــي قلمــداد  

  گردد. اين پندار با آن مقام ناسازگاراست. 

ســان نقــد  برخي مفسران اهل سنتّ با نگاهي توجيهي به اين جريان، سخن ترمــذي را اين 

بسا باعث انجام برخي كارهــاي  آيد كه چه اي پديد مي اند كه: «براي صحابه حالات ويژه كرده 

ها معذورند، امــا الگــوبرداري از كــار آنــان هرگــز  شود، گرچه آنان در انجام آن غيرمعمول مي 

گيــرد؛  شايسته نيست. اين جريان (سبب نزول اين آيــه) نيــز از آن حــالات ويــژه سرچشــمه مي 

 ).  ١٩٨:  ٨ق، ج   ١٤٢٦عجبه،  درنتيجه ايراد ترمذي بر آن ناوارد است» (ابن 

اين توجيه غير موجه است؛ زيرا قرآن در نقل اين جريــان صــرفاً درصــدد نقــل و توجيــه  

سان توجيــه، محــدود ســاختن آن  شمارد. پس اين كار آنان نيست، بلكه آن را يك فضيلت مي 

فضيلت است و اين محدود ساختن فاقد هرگونه دليل و شاهد است. گرچــه قــرآن از جزئيــات  
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ســتايد، امــا ازآنجاكــه ســياق آيــات  طوركلي مي گويــد، بلكــه آن را بــه اين جريــان ســخن نمي 

اقتصاص است، بايد سبب نزول را بررسي كرد. عالمان شيعه و برخي عالمان اهل ســنّت، قصــه  

اند، بلكــه بــا  اند. منكران آن نيــز ســبب ديگــري را مطــرح نســاخته نذر را سبب نزول آيه دانسته 

اند كه با پاسخ آن شبهات به ديــدگاه صــواب  القاي شبهاتي اين سبب نزول را به چالش كشيده 

  توان دست يافت. مي 

 نتيجه

ديدگاه جمهور مفسران شيعه در سبب نزول آية هشتم سورة انسان همان نــزول در مــورد  

، اما ديدگاه مفسران اهل تسنن در ايــن مــورد نــاهمگون اســت. در برخــي ويــژه  است  اهل بيت 

بودن فضيلت براي اهل بيت انكار و بر عموميت آن پافشاري شده است. در ديــدگاهي ديگــر،  

سبب نزول به ديگر افراد نسبت داده شده است. معتقدان ديدگاه ديگر بر انكار اين سبب نــزول  

  ورزند. در مورد اهل بيت اصرار مي 

دهد، نقد و بررســي ديــدگاه انكــار و  آنچه محور بحث اصلي اين پژوهش را تشكيل مي 

ساختگي بودن اين سبب نزول است كه برخي مانند قرطبي و... بر آن پافشاري دارنــد. ديــدگاه  

اي مســتند شــده كــه از آن جملــه مكــي  مفسران اهل سنّت در مقام نقد سبب نزول آيه، به ادلــه 

انسان است و در نگاهي ديگر، ضعيف بودن لفظ و سخيف بودن معنا مورد اســتناد  بودن سوره  

قرارگرفته است كه در بوته نقد نهاده شده است. عمده شبهات نفي اين سبب نــزول در ســخنان  

ترين دليل، پاســخ  كند. در نقد اين شبهات مهم ترمذي بازتاب يافته و قرطبي آن را گزارش مي 

نگاه بــه مقامــات امامــان    شود. نقضي به آن است كه به آيه ايثار و نقل سبب نزول آن استناد مي 

گيرد كــه بــا توجــه بــه ايــن  ديگر راهي است كه در نقد سخنان مورد استدلال قرار مي  ، معصوم 

  گردد. هاي ترمذي آشكار مي اساس بودن برداشت مقامات، بي 

 پي نوشت
 كنيم تا روزه بگيريم. گفتند ما نيز نذر مى   عليهما السلام طبق بعضى از روايات حسنين  ) ١

 . است   شده  نقد  و   نقل   ها استدلال  مجموع   كتاب  اين  در .  ١٣٩٦  طبسي: :  ك ر.  ) ٢

 .            ٣٠٨:  ٥، ج ١٣٣١حجر العسقلاني،  براي شناخت ترمذي رجوع كنيد به ابن  ) ٣

 .  نيست    مقال  اين  در   آن،   نقل  مجال   كه  اند كرده  نقد   را   ره) (   طباطبايي   علامه  مرحوم  سخن  البته  ) ٤
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 .    ١٢٠:  ٢٠، ج ١٤٣٠  طباطبائي، :  ك . ر  بيشتر   تفصيل  براي  ) ٥

..»  قال عطا هی مکیه و قال مجاهد و قتاده مدنیه و قال الحسن و عکرمه هی مدنیـه الا آیـه  فاصـبر و... لاتطـع. «  ) ٦

 ). ٤٢٦:  ٤ق، ج   ١٤٠٧(بغوي، 

Fȕ÷  اµ© ¾� ȣt ا¤�ѳʑ¥u و ا¤×اF6ی̼̼̼ «  ) ٧ ѳɯ �ȝ�t ی×y�¤ن اǒ �ȝ ٤:  ٤تا، ج تيميه، بي » (ابن  .( 
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